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  چکیده  
  6در سـیرجان بـه دنیـا آمـد.  صـفاّرزاده در      1315طاهره صفارزاده در سال 

. تحصیلات ابتدایی و سالگی تجوید، قرائت وحفظ قرآن را در مکتب محل آموخت
 13در») بینوا و زمسـتان «درکرمان گذراند. نخستین شعرش را (به نام  متوسطه را

 ـ   سالگی سرود ته زبـان و ادبیـات   که نقش روزنامه دیواري مدرسـه شـد. در رش
. در این دوران بود که متوجـه کـاربردي   انگلیسی دانشگاه شیراز لیسانس گرفت

  .نبودن واحدهاي این رشته براي حال و آینده دانشجویان ایرانی شد
مدتی پس از درگذشت فرزندش براي ادامه تحصیل به انگلستان و سپس به 

المللی پذیرفته شد و ندگان بین. در دانشگاه آیووا، هم درگروه نویسآمریکا رفت
است که به  PhD نایل آمد که این درجه مستقل از MFA هم به کسب درجه

نویسندگان و هنرمندانی داراي لیسانس در یک رشته هنري یا ادبی که داوطلب 
                                                

 14/10/98تاریخ پذیرش:     27/6/98 تاریخ دریافت : *

 هیأت علمی مدعو در گروه زبان و ادبیات ترکی آذري دانشگاه تبریز. عضو  **
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در این دوران طاهره صفاّرزاده در پی  شودتدریس در دانشگاه باشند اعطا می

ري، و در نتیجه ي مطالعات مستمر، به تعاریف و یافتن به زبان خاص شع دست
نظریات جدیدي در زمینه ي هنر و به ویژه شعر توفیق یافت. نخستین نمونه ي 
این قبیل شعرهایش او را به شهرت، اعتبار واحترامی قابل توجه در میان شاعران 
 و نویسندگان کشورهاي مختلف جهان رساند و ارتباط هاي ادبی متقابلی را میان

  او و شاعران و هنرمندان دیگر کشورها پدید آورد.
مقامـات آن زمـان بـا اسـتخدام او در      1349در بازگشت به ایران در سـال  

گـذار  دکتر طـاهره صـفاّرزاده پایـه    .دانشگاه ملی (شهیدبهشتی) موافقت کردند
نقـد عملـی   «آموزش ترجمه به عنوان یک علم و برگزارکننده نخسـتین کارگـاه   

  شود. نشگاه هاي ایران محسوب میدردا» ترجمه
اثر وي به  »اصول ومبانی ترجمه«پس از پیروزي انقلاب اسلامی تعیین کتاب 

ویـژه بـراي   هـا و نقـد عملـی ترجمـه بـه     عنوان کتاب درسی، در شناخت نظریه
هـاي ترجمـه مـورد    مفید افتاد. ایـن کتـاب در کارگـاه   دانشجویان رشته ترجمه 

مؤثر در صحنه ترجمه ایران ایفاکرد. چند سـال بعـد    نقشی استفاده قرارگرفت و
  .انگلستان منتشرشد  بود که کتابی در این علم در

طاهره صفاّرزاده در زمینه شعر و شاعري هم به دلیل مطالعـات و تحقیقـات   
ادبی در زمینه ي شعر امروز، به معرفی زبان و سبک جدیدي از شعر توفیق یافـت  

دغدغه وزن، بـا  نهاد؛  زمزمه اي روشنفکرانه که بی بر آن»  شعرطنین«که عنوان  
  اي روشن، حرکتی در ذهن خواننده بیاغازد. استعاره

، درآغاز نهضت به طاهره صفاّرزاده با آگاهی از خلأ فرهنگی نهضت اسلامی
کمک نویسندگان سرشناس و متعهد مسلمان اقدام به تأسیس مرکزي به نام 

  رد. ک» کانون فرهنگی نهضت اسلامی«
دکترطاهره صفاّرزاده پس از پیروزي انقلاب اسلامی از سوي همکاران خود در 
دانشگاه شهید بهشتی به عنوان رئیس دانشگاه و نیز رئیس دانشکده ي  ادبیات 

  انتخاب شد. 
را به چاپ رساند. مجموعه » رهگذر مهتاب«سالگی اولین اثر خود  24در سن 

ان انگلیسی در آمریکا از طرف بخش به زب» چتر سرخ«شعر دومش با عنوان 
نویسندگان بین المللی دانشکده ادبیات دانشگاه آیووا به چاپ رسید. سپس با 
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، "سفر پنجم"، "سد و بازوان"، "طنین در دلتا"انتشار مجموعه شعرهاي 
و... آهنگی مخصوص موسیقی شعر معاصر ایران براي خود  "حرکت و دیروز"

ي مذهبی و ضد غربی در شعرهایی با درون مایهتدوین کرد. به این معنی که 
زده و خالی از 	ادبیات ایران به وجود آورد. شعرهاي صفار زاده در آغاز خوانش یخ

نرمش مخصوص واژگان به نظر می رسد، اما براي کسی که از گرماي وجود خود 
ه شعر ها شاهد باشد. صفار زادتواند از پس یخ واژههایی را میمایه بگذارد، شکوفه

  .بدون وزن سرود
  داند. عاطفگی زمان را محصول تمدن دروغین این قرن میاحساسی و بیاو بی

هاي اصلی شعر باوري از مؤلفهمحوري ودین گرایی، اندیشه تعهد، مفهوم
اوست. وي علاوه بر شاعري، در نویسندگی، تحقیق، تدریس وترجمه نیزدستی 

زبان زنده ي دنیا ترجمه کرده است. دیگر آن توانا دارد، چنان که قرآن رابه سه 
ترجمه ي «و مؤلف نظریه ي » نقدعلمی ترجمه«گذار که صفارزاده به عنوان پایه

درایران شناخته شده است. ضمناً نام صفارزاده به عنوان یکی » تخصصی
و همچنین یکی از بنیانگذاران حوزه ي هنري » شعرنیمایی دینی«ازآغازکنندگان 

لیغات اسلامی در تاریخ ادبیات انقلاب اسلامی ایران به ثبت رسیده سازمان تب
  است. 

ادبیات پارسی، برخورداري از دانش وبینش ادبی،آشنایی باپیشینه هزارساله 
تسلط کامل به زبان انگلیسی وآشنایی با ادبیات تنفس درهواي ادبیات معاصر، 

تا کنون در ذهن و زبان جهان باعث شده که نام صفارزاده همواره از دهه چهل 
علمی جهان  جامعه ادبی جاري و ساري باشد وحتی توجه محافل ومجامع ادبی و

  را به سوي او معطوف گرداند. 
به سبکی   "دیدار با صبح"و  "بیعت با بیداري"صفاّر زاده در دو مجموعه 

گویی را در پیش کند و سادهمی مستقل و زبانی کارآمد و منسجم دست پیدا
گویی وگرایش او به لحن طبیعی گفتار یرد. در روي گردانی شاعر از پیچیدهگمی

  تأثیر نبوده است.اي چون انقلاب اسلامی بیدر این دوره، شاید مؤلفه
  توان شعر صفارزاده را بـه سـه دوره تقسـیم کـرد.     در یک برداشت کلى مى

نیـاد و اسـاس   هایى با همدیگر دارنـد امـا از ب  سه دوره که اگر چه گاهى نزدیکى
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هاى چشمگیرى بین آن ها وجود دارد. حتى گاهى این تفاوت ها چنان بارز تفاوت

  است که احساس مى شود شاعرِ آن ها باهم فرق می کند.
 "رهگذر مهتاب"با کتاب  -دوره اول از ابتداى مطرح شدن او به عنوان شاعر

  یابد . ادامه مى »سفر پنجم«شود و تا قبل از انتشار کتاب آغاز مى -41سال در
خواهد دهد. او مىمرحله دوم شعر او اغلب افراد ساده جامعه مخاطب قرار مى

حرفهایى بزند که دیگر ازپیچیدگى خاصى برخوردار نیستند بلکه معنا و مفهوم 
  .اى را مى رسانندساده

  کنـد. امـا ایـن را هـم     در دوره سوم مفاهیم دینى واخلاقى را گـزارش مـى  
رد که بیان او با دوره پیش فرق چشمگیرى دارد؛ او بسیارى از شعرها باید اضافه ک

از  نویسد دیگر دچـار هیجـان و احسـاس نیسـت و    را با دقت و وسواس زیاد مى
  .کندهایى که قبلاً در شعر بهره مى گرفت دوباره استفاده مىتکنیک

هاى قرارىرسد نه بىصفارزاده در دوره سوم شاعرى خود به نوعى آرامش مى
احساسگرایى دوره دوم را.  او در این دوره بیش  دوره اول را دارد و نه هیجانات و

اى دهد که منطقى باشد. با مسائل به گونهاز هر چیز به خود این اجازه را مى
   برخورد مى کند که آن ها وجود دارند.

و طاهره صفارزاده، شعر، اسلام، قرآن، دین، ترجمه، تحول، ن کلید واژگان :
  گرایی، انقلاب، غرب، تخصص و...
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  مقدمه
نوگرایی در ادبیات از مواردي است که در طی زمان به وقوع پیوسته و در  مسئله

افتد چه، تداوم و تطّور ادبیات بستگی تامی با تغییرات و طول تاریخ مداوماً اتفاق می
ه آن هم باز دهد کنواندیشی دارد. اما دربرخی مراحل نوعی جهش در ادبیات روي می

 پذیرد.طی زمان انجام می

هایی تحت عنوان از انقلاب که انتشار نشریات مد روز شده بود نوشته ده سال پیش
هـا اغلـب در   ایـن نوشـته   رسـید. به طور مرتبّ به چاپ مـی  "مسئله شعر نو و کهنه"

تـر شـدن فضـاي ادبـی     شد، موجـب داغ شد. مباحثی که منتشر میمجلاّت نیز درج می
گشت. نه تنهـا  شد. اسلوب هاي نوشتن مشخّض میهاي ادبی آغاز میر بود. بحثکشو

هـا شـرکت   هاي مردم باسواد نیز به طور فعال در این بحثدوستاران ادبیات، بلکه توده
جستند. چه چیزي موجب این همه رغبت و علاقه به ادبیات بود؟ شـاید گوهرهـاي   می

انـد؟ و یـا بـر    ندادن حق و حساب آنها باك داشـته  اند که ازادبی آن چنان فراوان بوده
اند حسـاب کمبودهایشـان   خواستهعکس آثارِ قابل توجه به قدري کم بوده است که می

را برسند. گاهی علل متضاد نتیجه مشابه به وجود می آورد. اگر هم افراد متمـول ادبـی   
ها اند. مدتدانستهوتمند میدند که خود را از منظر ادبی ثروي ب در آن زمان نبوده، عده

از پیروزي درخشان رمانتیسم جوان و سیاه (اصطلاح رایـج آن زمـان) بـر کلاسیسـیزم     
فرتوت سپري شده بود. در حال حاضر اگر هم اثري قابل اعتنا نباشد، اما نـوعی تنـوع   

بـه   خورد. اما در مورد آینده... آه چه چشم امیدهایی براي آینـده در ادبیات به چشم می
انـد،  انتظار نشسته است!... براستی هم که اگر در گذشته مردم به ثروت خود مفتون بوده

اند نه به مفهوم گرفتهبه آن معنی بوده است که آن ها ثروت خود را خیلی دست بالا می
توانسـت بـا   اند. تنها نیما یوشـیج مـی  اند. آنها ثروت زیادي داشتهکه آنها چیزي نداشته
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ک از کشور هاي اروپایی برابري کند. اگر اشتباه در ایـن بـوده اسـت کـه     شاعران هر ی
مردمان آن زمان نه خواهان یک نیما بلکه خواستار چند نیما بودند، آنهـا افـرادي را در   
نطر داشتند که مثل نیما نبودند اما در حد خود افرادي قابل توجه و لایـق بـوده انـد و    

ها به آینده تا حد معینی بـر  اند. اگر امیدواري آن هنوز هم ارزش خود را محفوظ داشته
ها ها، داستانها، درامهایی از منظومهاین اساس بود که تمام مجلاّت و نشریات را با تکّه

شد و کردند، و باز امکان گرد آوري آبونه براي آنها میسر میو رمانهاي نیمه تمام پر می
آوردند، این مربوط به زمـانی  شدنی خود را در میهاي تمام ن"تاریخ"نیز جلدهاي اول 

  داد. بهـار هنـوز آثـار زیبـایی     است که هیچ کس فکر مرگ نیما را به مخیلـه راه نمـی  
چـه انتظارهـا کـه     "حیدر بابـا "داد. از شهریار، آفریننده نوشت و خودي نشان میمی

شـانی کـرده بـود.    رفت؟ طلوع استعداد احمد شاملو چقدر زیبا و پرطمطراق نور افنمی
صبح فعالیت شعري اخوان و نادر پور منتظر چه ظهر پرشکوه و چه عصر پرباري بـود!  
  اگر در آن زمان بعضی صـرفاً بـه خـاطر سـرودن اشـعار روان میـان مـردم سـري در         

کردنـد، مگـر امـروزه همـین     آوردند و مقام دهن پرکن شاعر درجه اول کسب مـی می
 شود؟.حادثه تکرار نمی

هست؟ آیا چیزي هست که به آن توجه شود؟... در  "توجه"مروز نیازي به آیا ا
آورند، و براي بالا متذکّر شدیم که گاهی دو چیز متضاد نتیجه یکسانی به وجود می

هاي جدید فرا گوییم زمان توجهدهیم و میهمین ما به این سؤال جواب مثبت می
شد که به باز هم بر ما  واجب مینداشتیم،  "توجه"رسیده است. اگر ما چیزي براي 

؛ چه، با بردیمبیشتري داشته باشیم، و از این عمل بسیار هم سود می "توجه"خودمان 
کردیم که واقعاً فقر و نداري بهتر از تفاخر به چیزهاي موجود بیشتر درك می "توجه"

ا عجیب پیش پا افتاده و مسخره است. اگر افتخار گذشتگان به آثار نیمه تمام براي م



     127                                                                                                 سخاوتمند تر از خاك 
 

آید،آن وقت پس چرا ما با این موجودي نزدیک به صفر انتظار نداشته باشیم که می
آیندگان ما را مسخره نکنند؟ لیکن این مقدار کم نباید ما را به کلّی نگران سازد چه اگر 

توانیم در میان ریگزار آثار ادبی به چند دانه کمی به ادبیات امروزه دقّت کنیم، می
رد کنیم. هر چیزي وقتی دارد. ما دوران خود شیفتگی کودکی، نوجوانی مروارید برخو

ایم. اکنون براي ما به جاي خیال درك واقعیت ضروري است. سکّه  را پشت سر گذاشته
سیاه مسی ریال ارزشش حالا براي ما خیلی بیشتر از ملیون ها دلار بدون پشتوانه است. 

ایا برایمان فرا رسیده است. براي همین نیز لب کلام این است که اکنون موقع درك قض
کشد، نه اي که این ادبیات پیش میباید دیدگاه ما اصولی و معنا دار باشد. زیرا مسئله

هاي موجود خوب جلوه دادن خود و زشت شمردن دیگران؛ بلکه شناخت واقعیت
ي خودمان کنیم ابتدا ماهیت مسئله برااست. بنابراین وقتی در باره چیزي بحث می

روشن شود. در چنین حالاتی ما بیشتر از هر چیز از به کار گرفتن الفاظی باید گریزان 
باشیم که نه در اثر تفکرّ و اندیشه، بلکه صرفاً در میان مردم رایج بوده، و هر کس نیز 
به سلیقه خود از آنها در طی زمان بهره برداري کرده است. لفظ ادبیات از آنهایی است 

  گیرد. گیري قرار میپهلو مورد بهره که چند
هر مفتونی یأسی نیز به دنبال دارد واین قانون زندگی است. دوران گذر از جوانی 

هاي متضاد به پختگی تؤام با نوعی دلهره است. انسانی که تجربه اندوخته و چهره
 پرد،زندگی را حس کرده، هر گز در امر زندگی خود از این شاخه به آن شاخه نمی

دهد و تازه را نیز فقط به خاطر کهنه را صرفاً به خاطر کهنگی مورد نفرت قرار نمی
کنند و هر کند. تعدادي هم هستند که با هر نوع نوآوري مخالفت میتازگی ستایش نمی

کنند. امروز در ادبیات فارسی به طور آشکار چیز خوب را فقط در کهنگی جستجو می
دي پیدا کرده است. از همه جا صداي گله و ناله از این طرز فکر طرفداراران زیا
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رسد. البته سقوط عزتّ ادبیات فعلی و تعریف و تمجید از ادبیات گذشته به گوش می
نفس به مرحله شکستگی روحی و دلایل شخصی دیگر موجبات این طرز تلقّی را به 

لیکن تحسین آن  توان در آن یافت.هایی از حقیقت هم میوجود آورده است، اما رگه
چنانی از گذشته در واقع چیزي به جز سرزنش بیهوده خود نیست. زیرا زمان این  

 مسائل سپري شده است. 

این سرآغاز براي آن بود که مروري نه چندان طولانی بر برخی اشعار یکی از سنّت 
زاران  شکنان ادبیات فارسی، خانم دکتر طاهره صفارزاده توسط قلم ناشاعرانه یکی از ه

خواننده آثار او نموده شود. چه غرق در کلیّه آثار این شاعر متعهد نه در این مقاله 
گردابی چنین "کند و نه این فقیر با این دستمایه ابتر خواهان ورود در فضایی پیدا می

  هستم.   "هایل
 5در سیرجان به دنیا آمد. پدر و مادرش را در  1315طاهره صفار زاده در سال 

ی ازدست داد و تحت تکفل مادر بزرگ خود قرار گرفت که چشم پزشک و شاعر سالگ
 6دانست. وي در زیست. او همواره طاهره را فرزند اول خود میبود و در کرمان می

و تحصیلات ابتدایی و  حفظ قرآن را در مکتب محل آموخت قرائت و سالگی تجوید و
سالگی سرود که نقش روزنامه  13در نخستین شعر را  .متوسطه را در کرمان گذرانید

شد گذراندن دوران ابتدایی ومتوسطه، وارد دانشگاه تهران  بعد از .دیواري مدرسه شد
  گردید. و در رشته ادبیات انگلیسی موفق به اخذ دکترا 

جدایی از سه سال زندگی با همسري معتاد و غیر قابل تحمل، به همراه در پی
د. مدتی براي گذران زندگی به کار در یک شرکت بیمه، فرزندش به تهران مهاجرت کر

تدریس زبان انگلیسی و نوشتن داستان براي مطبوعات پرداخت. همزمان با مسئولیت 
صفحه شعر یکی از مجلات، به عنوان مترجم متون فنی در شرکت نفت استخدام شد 
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فت علیه اما به دنبال یک سخنرانی در اردوي تابستانی فرزندان کارگران شرکت ن
ها بود، تبعیض موجود و عوامل ستمی که مایه فقر ومحرومیت کارگران و فرزندان آن

 .مجبور شد کار خود را ترك کند

طاهره صفاّرزاده مدتی پس از درگذشت فرزندش براي ادامه تحصیل به انگلستان و 
رفته شـد  المللی پذی. در دانشگاه آیووا، هم درگروه نویسندگان بینسپس به آمریکا رفت
اسـت کـه بـه     PhD نایل آمد که این درجـه مسـتقل از   MFA و هم به کسب درجه

نویسندگان و هنرمندانی داراي لیسانس در یک رشته هنري یا ادبی که داوطلب تـدریس  
ها باید قبل از ورود به این دوره تحصـیلی از عهـده   شود. آندر دانشگاه باشند اعطا می

شجویان آمریکایی دشوار است، برآینـد. در ایـن دوره،   امتحانی جامع که حتی براي دان
صـورت  شاعران و نویسندگان به جاي یادگیري محفوظات، به آموختن نقـد ادبـی بـه    

هنري متنوع شامل مطالعـات وسـیع دربـاره     هاي ادبی وعملی و اجراي پروژه نظري و
 ـ آثار نویسندگان، شاعران و هنرمندان می ته دیگـر را بـه   پردازند. همچنین باید یـک رش

اسـتخدام   دوره آن یک سال بـیش از فـوق لیسـانس اسـت و     عنوان هنر دوم برگزینند.
هاي آمریکا بـا پایـه دکتـري    دارنده این مدرك براي تدریس نظري و عملی در دانشگاه

گیرد. طاهره صفاّرزاده، ضمن گذراندن دروس دیگر، براي درسـهاي اصـلی   صورت می
را » سـینماي مسـتند  «و » نقدعملی ترجمـه «، »نقدادبی«هاي ، موضوع»شعر امروز جهان«

  .انتخاب کرد. سینما را نیز به عنوان هنر دوم برگزید و دو فیلم کوتاه ساخت
یافتن بـه زبـان خـاص شـعري، و در      در این دوران طاهره صفاّرزاده در پی دست

 ـ    ژه شـعر  نتیجه مطالعات مستمر، به تعاریف و نظریات جدیدي در زمینـه هنـر و بـه وی
توفیق یافت. نخستین نمونه این قبیل شعرهایش او را به شهرت، اعتبار واحترامـی قابـل   

هاي ادبـی  توجه در میان شاعران و نویسندگان کشورهاي مختلف جهان رساند و ارتباط
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” چترسـرخ “متقابلی را میان او و شاعران و هنرمندان دیگر کشورها پدیـد آورد. کتـاب   
 1968طاهره صفاّرزاده است که در سـال    ز شعرهاي انگلیسیاي کوچک انام مجموعه

میلادي از سوي دانشگاه آیووا به چاپ رسیده است. بسیاري از شعرهاي این کتاب بـه  
اند. هم اینـک شـعرهاي انگلیسـی طـاهره     زبانهاي گوناگون شرقی و غربی ترجمه شده

 ـ    شـوند. اصـل   یصفاّرزاده در برخی ازکشورها به عنوان واحـدهاي درسـی تـدریس م
شعرهاي انگلیسی یا ترجمه فارسی شعرهاي او به زبان هاي گونـاگون، مایـه انگیـزش    

ها بوده است. ازجملـه یـوآخیم ف.   برخی از موسیقیدانان براي خلق آثاري بر اساس آن
موسـیقیدان آلمـانی بـر روي ترجمـه      (Joachim F. W. Schneider) و. اشنایدر

رشناس و پژوهشگر معروف فرهنگ اسـلامی از چنـد   آلمانی خانم آن ماري شیمل خاو
  (David Federolph) و دیویـد فـدرولف   شعر طاهره صـفاّرزاده موسـیقی نهـاده   
  .موسیقی نهاده است The Red Umbrella موسیقیدان آمریکایی بر چند شعر کتاب

استخدام در شرکت نفت و اشتغال به ترجمه، از جمله کارهایی است که صفارزاده 
یالات متحده تجربه کرده است. اما بعـد از قبـولی   » آیووا«از قبولی در دانشگاه  تا پیش

شـرکت نفـت را    ترجمه در کار و به شوق ادامه تحصیل، با استعفا،» آیووا«در دانشگاه 
عملـی در ادبیـات جهـان بـه      نقد تئـوري و واگذاشت و راهی آمریکا شد تا در رشته 

 گوید :باره چنین میصفارزاده خود دراین  تحصیل و پس ازآن به تدریس بپردازد.

سه سـال قبـل از   » آیووا«به پیشنهاد شاعران و نویسندگان دانشکده ادبیات دانشگاه 
ریـزان  تدریس کاربردي ترجمـه بـه تصـویب برنامـه     آن که من دانشجوي آنجا بشوم،

براسـاس همـین    69آموزشی رسیده بود. تأسیس مدرسه ترجمه در دیوان هـم درسـال   
در بازگشت به ایران به نقل و قـول از مسـئولان وزارت علـوم سـابق، مـن       تحول بود.
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 ،37شـماره   شـعر،  (فصـلنامه » اولین استاد تدریس کاربردي ترجمه به حساب آمـدم.. 
 )15ص ، 83تابستان 

که مجموعـه داسـتان    "پیوندهاي تلخ"سالگی اولین اثر خود با عنوان  24در سن 
شـود،   دلیل این که در این مقاله به آثار شعري ایشان اشاره می کوتاه بود منتشر کرد. به

از ورود به آثار نثري ایشان اعم از داستان و ترجمه و کتـب آموزشـی و... خـودداري    
کنیم و فقط براي مزید اطلاّعات خوانندگان فهرست آثار غیر شـعري ایشـان را نـام    می
  بریم:می

هـاي  ترجمـه  )،1358مبـانی ترجمـه (  )، اصـول و  1384اندیشه در هدایت شعر ( 
، ترجمـه  1379)، ترجمه مفاهیم بنیادي قرآن مجید (فارسی وانگلیسی) / 1384نامفهوم (

، ترجمـه قـرآن   1380قرآن کریم (سه زبانه متن عربی با ترجمه فارسـی و انگلیسـی) /   
 ترجمه قرآن کـریم (دوزبانـه مـتن    ،1382کریم  (دوزبانه متن عربی با ترجمه فارسی / 

، دعـاي  1383لوح فشرده قرآن کریم (سـه زبانـه) /    ، 1385عربی باترجمه انگلیسی) / 
)،  مفـاهیم قـرآن درحـدیث نبـوي،     1383دعاي ندبه و دعـاي کمیـل (   )،1381عرفه (
)، دعـاي جوشـن کبیـر    1384الفصاحه با ترجمه فارسـی و انگلیسـی (  نهج اي ازگزیده

هـاي مختلـف   ن تخصصـی بـراي رشـته   کتاب زبا 36سرپرستی و ویراستاري  )،1385(
  ).  1376 – 1359دانشگاهی(

اثر وي به عنوان کتاب » مبانی ترجمه اصول و«پس ازانقلاب اسلامی تعیین کتاب 
 ها و نقد عملی ترجمه به ویژه براي دانشجویان رشتهدرسی در زمینه شناخت نظریه

  .مفید افتاد» ترجمه«

بـه چـاپ    1341شـان اسـت کـه آن را در    اولین مجموعه شعر ای» رهگذر مهتاب«
عاطفگی زمان را احساسی و بیرساند. صفار زاده در بیشتر اشعار این مجموعه شعر، بی
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کـودك  «داند. شهرت طـاهره صـفاّرزاده بـا شـعر     محصول تمدن دروغین این قرن می
خوانیم و کمـی در مـورد   را  از این مجموعه شعر می» کودك قرن«شعر . پدید آمد»قرن

  کنیم.  ن تأمل میآ
  کودك این قرن

  یی تنهاستهر شب در حصاي خانه
  پرنیاز از خواب اما، وحشتش از بستر آینده و فرداست

  یی در گوش این دنیاستبانگ مادر خواهیش آویزه
  هاي مادرها از، مهربانیاند افسانهگفته

  هاي مادرغمگساري
  هاي مادردر بر گهواره: شب زنده داري

  ك ندارد هیچ باور!لیک آن کود
  ي اوشب چو خواب آید درون دیده

  »باز امشب مادرم کو؟«پرسد از خود: 
  بانگ آرامی برآید:

  چشم بر هم نه که امشب مادرت این جاست،«
  پشت یک میز

  زیر پاي دودهاي تلخ سربی رنگ
  هاي حق و نیرنگدر میان شعله

  در تلاش و جستجوي بخت!
  داش لبریز از زنگار فکر برچهره

  فکر باخت، فکر پوچ؛ فکر هیچ



     133                                                                                                 سخاوتمند تر از خاك 
 

  مانده در بن بست راهی تنگ
  کودکی تنها دهد آواز:

  هاي توست؛هاي بخت من در دستآي مادر. خال«
  فشارد برگ بازي را؛هاي تو، که محکم میدست

  هاي حقه و نیرنگزود برخیز از میان شعله
  ترسم که دست تو بخت من بسوزد بر سر این آتش خون رنگواي می

  اي و هوي این صداها؛ه
  »آخرین دست، آخرین برگ، آخرین شانس«

  هاي کودکانهبندد به روي نالهراه می
  پرد از خوابمی

  دیده در بیداري: آن چیزي که او در خواب دیده
  

  ي اوشام دیگر چون که خواب آید درون دیده
  »باز امشب مادرم کو؟«پرسد از خود: 

  د:آرامی درون گوش او آهسته لغز بانگ
  مادرت این جاست!...«

  در سراي رنگی شب زنده داران،
  در هواي گرم و عطر آمیز یک زندان

  یی پیچان و دستش گردنقامت آن مادر زیبا به دور قامت بیگانه
  آویز است.

  پاي آنان در زمین نرم آهنگی قدم ریزست



  134                 /98 مستانز/ 59دهم / شماره پیاپی جه/ سال نامۀ پژوهشی ادبیات و عرفانفصلنامه علامه 

 

  لبریز است.» مستانه«ي و خنده» نوش«آن اطاق از بانک 
  زند فریاد؛می

  »ادر جان من آن جاست، آغوشی که مرد ناشناسی سر نهادهم«
  هاي:هاي پرشگفتش گم شود در نعرهناله

  »آخرین دور؛ آخرین رقص؛ آخرین جام...«
  ها در آیدي شبتا سپیده دم که خواب از دیده
  گشایدها پر میي آغوشمادر آن کودك تنها درون لانه

  دیدهدیده در بیداري: آن چیزي که او در خواب 
  شام دیگر مادرش در خانه است، آن جاست

  در اطاق او جدالی با پدر برپاست
  گفتگویی تلخ و ناهنجار، دعوایی پر از تکرار

  هاستدعوا بر سر پول است و دعوا بر سر ننگ خیابان
  کودك بیچاره ترسان و لرز لرزان

  سر کند در زیر بالاپوش پنهان
  »ن خانه مادر نیست؛ها که در ایخوش آن شب«پیش خود گوید: 

  از هیاهوي شباهنگام:
  آخرین دستی، آخرین رقص، آخرین جام، آخرین دعواي ننگ و نام

  کی رود در خواب راحت
   1کودك این قرن بی فرجام؟

باید اعتراف کنم که بررسی اشعار شاعر نو سرا، طاهره صـفاّرزاده از منظـر نقـد و    
واملی چند است. آثـار شـاعر مثـل    تحلیل تا حدي سخت است. این سختی زاییده ي ع
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فرزندان اوست. بسیار نادر است شخصیت اثري این اندازه شبیه خالقش باشـد. اشـعار   
صفاّرزاده انعکاس صاف و شفاّف پرستیژ خود اوسـت. تمـام زنـدگی، قلـب، عشـق،      
احساس، تفکر، آرزو هاي شاعر همین آثار است. مزیت زیباشناختی اثـر یـک طـرف،    

ها مفهوم دیگري دارد. از ایـن لحـاظ   اجتماعی این اثر براي ما ایرانی –ارزش تاریخی 
دهد، نیز بـراي مـا   حتّی مفاهیمی که در این اثر  اکنون براي ما ضعیف و کهنه جلوه می

مهم و جالب توجه است. آن چه که در مورد نقد این آثار کار را بـراي منتقـد سـخت    
نقد و تحلیل و ارزیابی این اثر ضـعیف باشـد،   نماید تنها این نیست که قدرت ما در می

بلکه بیشتر از این لحاظ مشکل است که ما باید در بسیاري از جاهاي ایـن اثـر نکـات    
قوي و ضعیف را تشخیص داده و براي خوانندگان مشخّص سازیم. اغلـب خواننـدگان   

بـا  ما عادت دارند نقدهایی را قبول کنند که به طور مجـردّ و بـدون موضـع گیـري زی    
هـا متوجـه نیسـتند کـه     شناختی اثري را به طور قطعی خوب و یا بد معرفی کنند و آن

خوبی و بدي مطلق در آثار هنري مفهومی ندارد و همه چیز نسبی است. از ایـن بابـت   
  لوحانه بـاور دارنـد کـه مـا بـه برخـی شـاعران احتـرام         است که بعضی منتقدان ساده

  شـود کـه مـا    ین شاعرانی از ایـن جـا ناشـی مـی    حرمتی ما در حق چنگذاریم. بینمی
  هـایی  هـا تکّـه  شانی هستند اما در میـان آثـار آن  ها داراي استعداد درخگوییم که آنمی

توانیم پیدا کنیم که یک اثر بدیعی در مفهوم واقعی باشد و نیاز زیباشناسی زمانه مـا  نمی
رسـد زیـرا   رادوکسیکال به نظر میرا پاسخ گوید. اما نظر ما راجع به اشعار صفاّرزاده پا

از لحـاظ مضـمون    گوییم این اثر از لحاظ فـرم اثـري بسـیار قدرتمنـد اسـت و     ما می
  آید. در سـطور زیـر ایـن مسـئله را     ایرادهایی دارد که آن ایرادها امتیاز اثر به شمار می

 شکافیم.می
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کند ینخست به خود جذب م هلهآن چه که ما را در و "کودك این قرن"در شعر 
نشان دادن منظر جامعه ایران در یکی از مراحل تکاملی خود است. از این جنبه این 

هاي شعري شعر در معناي کاملش یک اثر تاریخی است. هر چند که در میان شخصیت
وي حتّی یک نمونه اشخاص تاریخی دیده نشود. اهمیت تاریخی این اثر بسیار مهم 

مذهبی هم اولین تجربه است و  -وان شعر نو انقلابی است؛ براي این که این شعر به عن
شود بلکه ترین نمونه. شاعر در این منظومه تنها به عنوان شاعر شکوفا نمیهم درخشان

گذارد و این به عنوان اولین نماینده شعور مذهبی و آگاه ملتّ ایران قدم به میدان می
  رود.نظیري به شمار میخدمت بی

ي مردم و شناخت آن، شاعر باید در ترسـیم زنـدگی واقعـی    ژلووبراي کشف پسیک
هـر  متوسـط الحـال، اشـراف صـادق باشـد.       ها، مردمانطبقات مردم اعم از فرودست

خمت مردمان ساده را در آثار خود ترسیم نموده زمهنرمندي که قادر باشد فقط زندگی 
توانـد چهـره   و از تصویر زندگی پیچیده روشنفکران تحصیل کرده عـاجز باشـد نمـی   

ماندگاري باشد و به عنوان هنرمند ملّی تلقّی گردد. شاعر بزرگ ملّی کسـی اسـت کـه    
داند و بـه وقـتش از   زبان اشراف، زبان روستائیان و  افراد طبقات پایین را به خوبی می

هـا را نماینـدگی کنـد    گوید. اگر شاعر صرفاً زندگی تحصیل کردهها سخن میطرف آن
واند تجلّی دهنده شعور ملّی باشد و حتّی از لحـاظ بـدیعی هـم چنـدان     تاثر او باز نمی

ارزشمند نیست، براي این که این اثر در انعکاس زنـدگی واقعـی یـک جامعـه کـافی      
نیست. و هم از این لحاظ است که آثار صفاّرزاده موقعیت خـود را در ادبیـات معاصـر    

ست به تصـویر آورده و تنهـا بـه    سازد. زیرا او زندگی را همان گونه که همستحکم می
ثبت لحظات شاعرانه قانع نشده بلکه حیات جامعه را با تمام سـردي و گرمـی ترسـیم    

  نموده است
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از ما خیلی دور شده است، در  "کودك این قرن"کنیم شعر اکنون احساس می
ها بوده است. ما به خاطر ترین موضوعحالی که این سوژه در آن زمان از جالب توجه

کودك "مهمترین امتیاز آن هست. نقصان شعر  ین گفتیم که نواقص اشعار صفاّرزادههم
شود مذمـتّ کرد که چراکشور ما با کهنگی آن است ولی مگر شاعر را می "این قرن

این سرعت تغییر پیدا کرده است؟ شاعر توانسته است که جامعه زمان خود را به طور 
شاعر نسبت به جامعه آن زمان است. اگر در واقعی ترسیم نماید و این خدمت بزرگ 

شد به این معنی بود که هایی از محتواي آن کهنه نمیاشعار صفاّر زاده امروز قسمت
شاعر نسبت به ثبت وقایع جامعه آن روزي صادق نبوده است و بیشتر چیزهایی از 

کرد  دنیاي خیالی را منعکس کرده است. در این صورت هم اثر آن ارزش را پیدا نمی
  که در باره آن بحث به میان آورد. 
به زبـان انگلیسـی در آمریکـا در سـال     » چتر سرخ«مجموعه شعر دومش با عنوان 

المللی دانشکده ادبیات دانشـگاه آیـووا بـه چـاپ     از طرف بخش نویسندگان بین 1347
  رسید.

 "سد و بازوان")، 1349( "طنین در دلتا"صفاّرزاده با انتشار مجموعه شعرهاي 
 "بیعت با بیداري")، 1357( "حرکت و دیروز" )،1356( "سفر پنجم")، 1350(
)، گزیده اشعار فارسی و 1366( "دیدار صبح")، 1366( "مردان منحنی")، 1366(

)، هفت سفر 1378گزیده ادبیات معاصر( )،1385صلح (  پیشواز در )،1378انگلیسی (
وسیقی شعر معاصر ایران براي و... آهنگی مخصوص م )1384روشنگران راه ( )،1384(

مذهبی و ضد غربی در ادبیات  خود تدوین کرد. به این معنی که شعرهایی با درون مایه
زده و خالی از نرمش مخصوص واژگان 		ایران به وجود آورد. شعرهاي صفار زاده یخ

هایی را رسد. اما براي کسی که از گرماي وجود خود مایه بگذارد، شکوفهبه نظر می
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ها شاهد باشد. صفار زاده در بازگشت از سفر مطالعاتی خود تواند از پس یخ واژهمی
 به آمریکا شعر بدون وزن سرود و در توضیح آن گفت: 

ترین عیب آن باشد، به نظر من بزرگ ترین حسن وزن که اثر تخدیر کنندهبزرگ"
ي کاذب سه انهي وزن غیر قابل انکار است ولی این پشتوآن است؛ البته قدرت جاذبه

دهد. تحت تأثیر تخدیري وزن چهارم مسئولیت شاعر را نسبت به کارش تخفیف می
شود که چه چیز به خوردش داده شده، بلکه شاعر را هم گیرد و متوجه نمیقرار می

کند و در نتیجه او از توجه به درون شعر ناخودآگاه به نوعی کفایت و کمال معتقد می
ماند. آگاهی به همین حسن بزرگ یعنی یک انرژي وا میو پرورش آن به صورت 

خاصیت تخدیري و افیونی وزن که ادبیات ما را پر کرده، مرا بیش از هر چیز متقاعد 
کرد که باید وزن را کاملا کنار بگذارم. چرا که من در شعر به حرکت و انرژي که 

شعر مطرح باشد و  خون و نبض زندگی امروزند، معتقدم؛ و معتقدم باید کلیت یافتن
یا طنینی خواهند » بعد معنایی«اجزاء آن  وقتی کلیت در یک شعر مطرح بود هر کدام از

آور 	کند و در نتیجه لالایی خوابها حرکت و انرژي ایجاد میشد که پیوستگی آن
   2"دهد.هاي بیداري میآهنگ، جایش را به ضربه

ها را به خود اعران توجه خیلیهاي داغ شدر آن گیر و دار بحث "طنین در دلتا"
جذب کرد. شاعرانی مثل محمد حقوقی، م. آزرم و... از آن دفاع نمودند. حقوقی در 

  مورد این مجموعه نوشت:
اي در شـعر امـروز   ... لیکن پس از این زمان [دهه پنجم] بود که هیچ جریـان تـازه  

ان غیر ادبـی و از زبـان   ي طاهره صفار زاده با زب "طنین در دلتا"دیده نشد تا وقتی که
تر بیرون آمد. شاعري که حاصل تجربیات فروغ فرّخزاد به تخاطب و تداول عام نزدیک

و مطالعات چند ساله خود را در شعرهاي فصل اول این کتاب آشکارا نشان داد. آنهـم  
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هاي شعري همه شاعران معروف پیش از خود روبـرو بـود.   درست در زمانی که با زبان
زمان که شاملو و اخوان به زبان مستقل شعري خود رسیدند، تنها نیما و تـوللی  زیرا آن 

را منتشر کرد، فقط بـا چهـار    "آهنگ دیگر"را پیش رو داشتند. یا آن هنگام که آتشی 
شاعر سر و کار داشت. یا فرخزاد با این پنج شاعر، یا رویایی با این شش شـاعر. بنـابر   

، ارائه زبانی که متأثرّ از هیچیک از شعرهاي شاعران این هرچه به دهه آخرین پیش آییم
شناخته شده نباشد و در عین حال، خود موازین و معاییر خاص خـود را همـراه آورد،   
بسیار مشکل است و جز از طریق مساعی بسـیار و تربیـت ذهنـی سرشـار کـه نتیجـه       

     3تجربیات و مطالعات همه جانبه است، دستیابی به آن امکان پذیر نیست.
اما تعدادي دیگر از جمله محمد علـی سـپانلو، اسـماعیل نـوري اعـلا و... بـه آن       

دانسـتند  ر جوشش، بلکه جزو اشعار کوششی میعتاختند. اغلب منتقدان شعر او را نه ش
که شاعر با استفاده از سواد و تحصیلات خود و نیز آشنایی دسـت اولـش بـا ادبیـات     

  هـا  و را جزو فرمالیست ها و نـوعی مـوج نـویی   جهان سروده است. شمش لنگرودي ا
بازتاب چندانی در جامعه نداشت ولـی بـه سـبب غیـر منتظـره بـودنش،       "داند که می

  خوانیم:  چند سطري از این مجموعه می 4"غوغایی در مجامع شعري برانگیخت
  این مرده نزد برهمنان اعتراف کرده بود

  اعتراف این مرده نزد برهمنان چه بود
  دن به دست هاي خبازان شایدخیره ش

  تجاوز به ساحت یک قرص نان شاید
  دیروز بر دوش آدمی ارابه اي دیدم

  بارش مهاراجه و بانو
  ) 12 – 11گفتم وحده لا اله الاّ هو ( سفر اول، طنین در دلتا صص 
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 –قدمی بزرگتر در شعر صفّارزاده بود. تحول شعر طاهره صفاّر زاده  "سد و بازوان
ناگهانی و دور از انتظار بود. با این تفاوت که اشعارتحول یافته   –عر فروغ همچون ش

اشعار شاعري بود که راهش را تغییر داده بود؛ حال آن که شعرهاي  فروغ، آشکارا ادامه
این مجموعه نیز مخالفان و  5"بعدي طاهره صفّارزاده، انگار شعر شاعري دیگر بود.

 6"یکی از بهترین شاعره هاي معاصر"رضا براهنی او را موافقان زیادي پیدا کرد. دکتر 
  دانست.

حقوقی در مقدمه طولانی خود بر این مجموعه شهر، آن را یک اتّفاق مهم در شعر 
  نو پیشرو دانسته بود. 

  محمد علی سپانلو نوشت:
هاي مجموعاً قطعات سد و بازوان در سطح متوسطی جریان دارد، چون تجربه"

رغم این که مناظر بسیار دیده و اقالیم درنوردیده اغلب نقلی است. علی خانم صفاّرزاده
  7"ذهنش عکس برداري کرده و رتوش مختصري در محفوظات صورت داده است.

اسماعیل نوري اعلا و ضیاء موحد به مقایسه شعر خانم صفاّرزاده با احمد رضا 
  احمدي پرداختند. نوري اعلا نوشت:

این است که نامش  –و نه شعر احمدي  –برابر احمدي  مشکل روشنفکران ما در "
  8"نیست و چند سالی را در فرنگ به سر نبرده است. "لیلی"فروغ یا طاهره یا 

  شمس لنگرودي نوشت:
و  خـود را نیافتـه   – 1350 –طاهره صـفاّرزاده، دسـت کـم تـا سـد و بـازوان       "

د. مشکل نقد شـعرِ او نیـز   خوانندگان شعرش امیدوارند که او زبان ویژه خود را پیدا کن
شود. از این جاست که نظرِ صمیمانه، با بغض و حسادت  معمـول  از همین جا آغاز می

کـه بـا مقدمـه مفصـل و      "سـد و بـازوان  "شود و مجموعـه  در هم آمیخته، یکی می
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جانبدارانه محمد حقوقی منتشر شده اسـت، در غبـار هیـاهو، در حـوزه نقـد و نظـر،       
  9".ماندبلاتکلیف می

گـرا در نامـه   در چنین فضایی است که محمد رضا فشاهی شاعر موج نویی جامعه
  اي  به خانم صفاّرزاده نوشت:سرگشاده

اي. خانم صفاّرزاده عزیز! ... تو شعرت را بنویس همان گونه که الیوت وار نوشته"
 10"هیچ توفانی به پراکندن برگ هاي غایب شان قادر نیست.

  هاي اصلی شعر اوست. باوري از مؤلفهمحوري ودیناندیشهگرایی،تعهد، مفهوم
 خلاقیت و نوآوري صعود کنـد  تواند بر قلهبدون هیچ تردیدي یک شاعر زمانی می

که موفق به در پیش گرفتن رفتاري فراهنجار با زبان باشد و رفتـار فراهنجـار بـا زبـان     
ت و اجتهـاد ادبـی   منحصر به آن گروه از شاعران اسـت کـه از دانـش، بیـنش، بصـیر     

برخوردارند. رفتار فراهنجار با زبان همچنانکه از نـام آن پیداسـت بـه رفتـاري اطـلاق      
شود که شاعر به خـاطر تسـلط و اشـرافی کـه نسـبت بـه زبـان دارد، خـود را در         می

 کند.  چارچوب هنجارهاي رایج ادبی عصر خویش محدود و محصور نمی

زبان  بصیرت و اجتهاد خویش در این عرصه، در این شیوه رفتاري، شاعر با اتکا به
کشاند و براي آنکه بتواند توانایی را به چالشی جدي با نیازهاي ادبی عصر خویش می

مرمت و بازسازي بناي زبان  ها وکند، به رفع کاستی پاسخگویی به این نیازها را پیدا
  شود.می »فراشعر« به» شعر«پردازد. اتخاذ این شیوه رفتاري با زبان باعث تبدیل می

یعنی هستند، » هنجارفراز«بلکه  هنجارستیز نیستند، شاعران فراهنجار، هنجارشکن و
دهند. براي مثال ادامه می کنند ومی اند، حرکت را آغازاز جایی که دیگران توقف کرده

حافظ ادامه منطقی سعدي است. یعنی راهی را که سعدي در غزل آغازکرده بود، حافظ 
توان گفت که شاملو با ابداع شعرمنثور یا ل رسانید و یا در عصر خودمان میبه کما
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منطقی شاملوست، بااین چنانکه طاهره صفارزاده نیز ادامه  سپید ادامه منطقی نیماست،
 تشخص که شعر او از مضامین دینی برخورداراست.

مستقل و به سبکی “ دیدارباصبح” و“ بیعت بابیداري”صفاّر زاده در دو مجموعه 
گیرد. در روي گویی را در پیش میکند و سادهمی منسجم دست پیدا زبانی کارآمد و

گرایش او به لحن طبیعی گفتار در این دوره، شاید  گویی وگردانی شاعر از پیچیده
  تأثیر نبوده است.اي چون انقلاب اسلامی بیمؤلفه

ي خطابی و شعارگونه است. هاگزاره زبان وشیوه بیان شعرش بسیار ساده و لبریز از
اشـعاراو بسـیار    "بیعت بابیـداري "گیرد. در هاي مذهبی شدت میرویکرد او به گزاره

دیـدار بـا   "گیرد. می هنري به خود کمی شکل فنی و تر است، اما دردفتر بعدي،ابتدایی
است. منتها دایره واژگـانی ایـن دفتـر بـه      "دلتا در طنین"درواقع ادامه معتدل  "صبح

 خوانیم:ف مذهب متمایل شده است. باهم شعري از این مجموعه میطر

  و من که اینک 
  در نیمه راه مرثیه یی هستم

  براي بابی ساندز
  و همرزمانش

  نفس کشیدن ذهنم
  از آخرین خبر جنگ 

  اسیر کندي گشته است
  "دله تو"  دیروز در

  ده ها دلاور زندانی 
  در زیر بمب به مرگ رسیدند
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  و بمب
 ماهرانهآن گونه 

 نقش شکنجه را

  از جسمهاي شهیدان زدوده است 
 که سازمان حقوق بشر

 المللمدافعان نامی  بین

 درغیبت گواه و سند

 در مرز داوري

 زبانشان بسته است

*** 

 راه شما و ما و خلق  فلسطین

 و راه تمام خلقهاي تحت ستم

 از معبر شکنجه

 گرياز معبر سکوت و سلطه

 ست به هم پیوسته

 کنیماه را دنبال میما ر

  دنبال این همه تابوت سرخ 
  بر شانه هاي حق

  ما راه را 
  از معبر سکوت و شکنجه 

  کنیمدنبال می
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  11و فتح با ما خواهد بود
شاعر در این شعر افشاگر، ضمن اشـاره بـه مظلومیـت مـردم ایرلنـد در مبـارزات       

ارگان فلسـطینی، بـه   خواهانه و همچنین مظلومیت ملت ایران در دفاع مقدس وآوآزادي
پردازد که در ظاهر سـنگ دفـاع از حقـوق بشـر را بـر سـینه       هایی میگلایه از سازمان

  کنند!   کار دیگري نمی» سکوت«زنند، ولی در مقام عمل جز می
ادبیات پارسی، تنفس  آشنایی باپیشینه هزارساله برخورداري از دانش وبینش ادبی،

به زبان انگلیسی وآشنایی با ادبیات جهان باعث  تسلط کاملهواي ادبیات معاصر،  در
 زبان جامعه ادبی جاري و شده که نام صفارزاده همواره از دهه چهل تاکنون در ذهن و

علمی جهان را به سوي او معطوف  مجامع ادبی و ساري باشد وحتی توجه محافل و
 گرداند.

ى را تجربه کرده هاى متعدد شعرجمله شاعرانی است که دوره صفارزاده از طاهره
است. شاید اگر نگاهی دقیق و موشکافانه به دوران شاعرى او داشته باشیم نه تنها 

توان شناسایى کرد. اما آن چه هاى متعدد را در طول زمان، بلکه در هر دهه نیز میدوره
به ویژه پس ازانقلاب مورد توجه قرار گیرد پیوند او با » طاهره صفارزاده«سبب شد 
 .همسویی شعرهاى او با روحیه مذهبى مردم درآن دوره بود انقلاب و

توان شعر صفارزاده را به سه دوره تقسیم کرد. اگر چه در یک برداشت کلى مى
اساس تفاوتهاى  هایى با همدیگر دارند اما از بنیاد وگاهى این سه دوره نزدیکى

ز است که احساس ها چنان بارها وجود دارد. حتى گاهى این تفاوتچشمگیرى بین آن
 .شود شاعر آن ها با هم فرق مى کندمى

 در "رهگذر مهتاب"با کتاب  -دوره اول از ابتداى مطرح شدن او به عنوان شاعر
» صفارزاده«یابد. ادامه مى» سفر پنجم«تا قبل از انتشار کتاب  شود وآغاز مى - 41سال
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 لاسیک کار خود را آغازبه مانند تمام شاعران هم نسل خود با وزن و قافیه و شعر ک
کرد و اندکى بعد هم مجذوب شعر نیمایى شد. در این زمان آن چه در شعر صفارزاده 

هاى فردى واحساساتى جوانى است که هنوز به هیچ چیز به صورت وجود دارد، تجربه
 .کندجدى  نگاه نمى

دارد، در این زمان شعر صفارزاده نه تنها با دیگر هم نسلان خود تفاوت محسوسى ن
بلکه از فضاى اجتماعى و فرهنگى زمان خود نیز به شدت متاثر است. فضاهاى 
عاشقانه، احساس تباهى نسبت به محیط اطراف، رنجهاى شاعرانه و... در این دوره 

بینیم. در برخى از شعرها فروغ حتى گاهى او را از شاعران زمان خود نیز متاثر مى
و او با ذهن و زبانى شعر نوشته که فروغ آن را  گذاشته فرخزاد تاثیر جدى بر شعر او

هایى از کرد. البته در این دوره هم از شعر او نشانهخلق کرده و ازآن استفاده مى
احساسات عدالت جویانه به  اعتراض به شرایط فرهنگى جامعه در آن زمان و یا ابراز

 .خوردچشم مى

ز بزرگترین پیشرفتهاى او وزن یکى اشعر بى به ازشعرنیمایى» صفارزاده«گذر 
شد و او در شعر بى وزن بود که توانست به زبانى مستقل دست پیداکند. محسوب مى

» صفارزاده«زبانى ساده بدون آرایه هاى لفظى. این زبان بزرگترین کمک را به شعر 
کرد. او با استفاده از این زبان توانست آن چه را که درذهن دارد به سادگى به شعر 

 .ندتبدیل ک

توسل به این زبان نه تنها  زبان او سادگى وجسارت خاصى را داشت. شاعر با
توانست از تقیدهاى وزن و آهنگ کلام رهایى یابد بلکه قالب درستى براى بیان اندیشه 

اى شد تا به راحتى بتواند شعرهاى بلندش را یافت. همین سادگى زبان براى او زمینه
مجالى بود تا بتواند در شعر به اندیشه » ره صفارزادهطاه«بنویسد. شعرهاى بلند براى 
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دست یابد و بدون تاثیر پذیرى از دیگران مفاهیم خاص ذهنى اش را خلق کند. در این 
گیرد و او فرصتى آرام شعر او از کلام یک شاعر احساساتى فاصله مى -مرحله آرام 

 .مى یابد که مفاهیم جدیدى را خلق کند

سیار درخشان است، به ویژه آنکه زبان مناسب با منطق برخى از این شعرها ب
شاعرانه به پیوستگى مناسبى رسیده و دقیقاً آن چه خلق شده، شاعرانه است. شاید حتى 

وزن فارسى بتوان گفت که برخى از این شعرها نمونه هاى بسیار خوبى براى شعر بى
 .محسوب مى شوند 50در دهه 

  ، ذهنـى پرسشـگر وجستجوگراسـت. او زمـانى     دراین نوع شعرها» صفارزاده«ذهن 
  رود، داراى که به سراغ فرهنگ اروپایى یا آمریکـایى و یـا حتـى فرهنـگ هنـدى مـى      

  اى را کنـد هـر پدیـده   ذهنى کنجکاو است و سعى در جستجوى مفاهیم دارد. تلاش می
احساسـات  اى را به زبان شاعرانه توضیح دهد. در میان اى دیگر ببیند و هر مولفهگونهبه

توانـد  یابیم که شاعر دچار سرگشـتگى اسـت، نمـى   و بیان شاعرانه او نیز گاهى در مى
تواند از سوژه ي واحدى صحبت کنـد. بـراى   شکل واحدى را انتخاب کند و حتى نمى

نویسد که بتواند دائماً تغییر مسیر داده و در یک شعر موضوعات همین شعرهاى بلند مى
  .متعددى را واردکند

خورد روحیه روشنفکرى است که از فضاى ه در شعر او هنوز به چشم مىآن چ
پذیرد.  شاعر با آن چه در ذهن او وارد شده و ها تاثیر مىروشنفکرى جهان در آن سال

توان برد. نه مىآن چه که مطالعه کرده و خوانده در یک کشمکش ذهنى به سر مى
توان گفت طرح جدیدى را اساس مىپذیرد و نه گفت فضاى ذهنى غربى را کاملاً مى

ریزد. گویى راه گریزى براى او وجود ندارد جز شخصیت و نگاه خود به جهان پی می
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آن که هر چه را دیده و یا تجربه کرده به زبان شعر بیان دارد. این گونه شعرهاى 
 .ادامه پیدا مى کند» طنین دردلتا«تا پایان کتاب » صفارزاده«

باید ادامه تحصیل او درخارج از کشور را فراموش کرد چرا که البته در این میان ن
برخورد او با جهان  غرب و زندگى در آمریکا تاثیراتى را بر شعر او دارد که انکار 

شود که آن چه را که  در جهان بیرون از او ناپذیراست. شاعر در اینجا به پلى مبدل مى
گیرد که یک ضلع آن شاعر است شکل مىوجود دارد به شعر منتقل کند. بنابراین مثلثى 

و ضلع دیگر جهان پیرامون او. ضلع سوم یعنى شعر کامل کننده این وضعیت است و 
  .جایى است که شاعر خود را در پیوند با جهان خارج احساس مى کند

خواهد گیرند. او مىمرحله دوم شعر او اغلب افراد ساده جامعه مخاطب قرار مى
اى یگر ازپیچیدگى خاصى برخوردار نیستند بلکه معنا و مفهوم سادهحرفهایى بزند که د

 .رسانندرا مى

طاهره صفاّرزاده در زمینه شعر و شاعري هم به دلیل مطالعات و تحقیقات ادبـی در  
زمینه شعر امروز، به معرفی زبان و سبک جدیـدي از شـعر توفیـق یافـت کـه عنـوان        

اي روشـن،  دغدغه وزن، با اسـتعاره کرانه که بیآن نهاد؛ زمزمه اي روشنف بر» شعرطنین«
هـاي ایـن قبیـل شـعرهاي طـاهره      حرکتی در ذهن خواننده بیاغازد. از آن جا که نمونه

هاي خود از گونه ي شعر مقاومت دینی و طنز صفاّرزاده با توجه به مضامین و درونمایه
انگیزشـد.  سیار بحـث در آغاز ب پسند نبود، شعر طنینآمد و حکومت به شمارمیسیاسی 

به اتهام نوشتن شعر مقاومت دینی و امضا نکردن برگه عضویت  1355سرانجام در سال 
 .اجباري در حزب رستاخیز از دانشگاه اخراج شد

او که » سفرَپنجم«حلقه ارتباطى است بین دو تجربه متفاوت شعر. کتاب » سفرپنجم«
در دو ماه به سه چاپ با  56درسال در برگیرنده اشعار مقاومت با مضامین دینی است 
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شاعرانى که بتوان گفت  شمارگان سی هزار رسید. در آن سال هنوز تعداد نویسندگان و
ها بسیار کم و اغلب به صورت به ادبیات متعهد گرایش دارند چندان زیاد نبود. عده آن

 .کردندکاملاً  فردگرا و جداى از هم کار مى

 –انقلابى  ناى شعرى خود ر ا به عنوان یک شاعرزیرب» صفارزاده«در این دوره 
ى خود را آغازکرد. این شعر شعرا نقلاب اسلامى ساختارسازى کرد. از اینجا به بعد او

هاى خاص خود را داشت که باکل دوران شاعرى او کاملاً متفاوت بود. شعر در ویژگى
ه در این شعر هم شور و پیچیدگى برخوردار باشد. البت تواند ازشرایط انقلابى دیگر نمى

هایى که شعر انقلابى را اى وجود داشت و هم بى پروا وگستاخ. این ویژگىنشاط تازه
کند و به سمت یک اسلحه یا وسیله مبارزه سازد اغلب شعر را از ادبیات دور مىمى
کند که از شعر آرام راهى را تجربه مى -آرام  "سفر پنجم"که در » صفارزاده«برد. مى

نماید شعرش محصول اندیشه و تفکر خود باشد. ژرف ته فاصله بگیرد و سعى مىگذش
از این جهت  .نویسدکند و تا حدودى هیجان زده مىنگرى و تفکر در شعر را رها مى

هاى او را با اوایل دوران شاعرى او مقایسه کرد. شاید به توان شعر این سالبیشتر مى
شدن شعر است که برخى از اولین شعرهاى او  همین دلیل احساسى بودن و هیجانزده

 .کندشود همانندى بسیارى پیدا مىبه شعرهاى انقلابى او نزدیک مى» کودك قرن«نظیر 

توانند با رسد چرا که آن چه مرد مىاو از این طریق به موفقیت در عامه مردم مى
کلاسیک داشته هاى ارتباطى با شعر آن ارتباط برقرار کنند فضاى شعرى است که حلقه

باشد و صنایع لفظى نه تنها حلقه هاى ارتباط با شعر کلاسیک است بلکه همچون وزن، 
 .دانندمردم به شکل علامت آن را همراه ضرورى شعر مى

شود و با سرعت بسیار مسئله دراینجا است که شرایط انقلابى به سرعت ایجاد مى
د. اما این زبان به بخش کوتاهى کنزیادى زبان وادبیات زبانى خاص خود را خلق مى
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کند. در نتیجه شود و با تغییر آن شرایط زبان هم به سرعت تغییر مىاز تاریخ مربوط مى
شود. در این میان شاعرانى که با فاصله گرفتن از ادبیات این دوران داراى تنهایى مى

طبیعتاً شعرشان سرایند زبان و کلمات ویژه انقلاب و پرداختن به مفاهیم انقلاب شعر مى
 .شودکمتر دچار فراموشى مى

شود شعرى است بلند که البته مختصات آن با که کتاب با آن آغاز مى» سفرسلمان«
 . شکلى روایى دارد» سفرسلمان«شعرهاى بلند قبلى او متفاوت است. 

در این مرحله جاى هر سطر و هر کلمه مشخص است و شاعر قصد دارد از کنار 
زل به یک مفهوم مشخص برسد. مفهوم مشخصى که از قبل در ذهن او هم چیدن این پا

 .وجود داشته است

دهد که تغییرات عمیق و وسیعى درآثار بعدى او صفارزاده نشان مى» سفرپنجم«در 
 .کندبه وجود خواهدآمد. تغییراتى که شعر را یکسر متفاوت ازآ ثار گذشته مى

گیـرد.  جانى انقلاب شکل دیگري مـى پس از شرایط هی» صفارزاده«دوره سوم شعر 
توانـد بیشـتر بـه    ها فروکش کرده است. شاعر مـى زمانى که انقلاب پایان یافته وهیجان

شعر خود فکرکند. فرصت بیشـترى دارد کـه آن را ویـرایش کنـد و از افتـادن بـه دام       
 .فضاهاى کلاسیک پرهیزکند

این را هم باید اضافه  کند. امادر دوره سوم مفاهیم دینى واخلاقى را گزارش مى
کرد که بیان او با دوره پیش فرق چشمگیرى دارد؛ او بسیارى از شعرها را با دقت و 

هایى که قبلاً از تکنیک نویسد دیگر دچار هیجان و احساس نیست ووسواس زیاد مى
 .کندگرفت دوباره استفاده مىدر شعر بهره مى

هـاى  قـرارى رسد نه بـى رامش مىصفارزاده در دوره سوم شاعرى خود، به نوعى آ
احساسگرایى دوره دوم را.  او در این دوره بـیش از   دوره اول را دارد و نه هیجانات  و
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  اى برخـورد  دهد که منطقى باشد. با مسـائل بـه گونـه   هر چیز به خود این اجازه را مى
 .ها وجود دارندکند که آنمى

مان آغاز شاعرى به زبان خاص صفارزاده از جمله شاعرانى است که توانست در ه
خود برسد. به وجود آمدن یک زبان که تحت تاثیر کسى نباشد کمک بسیارى به اوکرد 

 .تا بتواند شاعرى مستقل باقى بماند و به دنبال مسائل دیگرى در شعر باشد

صفارزاده با تکیه بر زبان خود سه دوره شعرى را براساس جستجوى مفاهیم سپرى 
اى نبود و مشکل به دست آوردن زبان را داشت، و داراى زبا ن ویژهکرد. شاید اگر ا

  .این همه فرصت براى پرداختن به مفاهیم را نداشت
 ، ازمیلادي همزمان با برپایی جشن روز جهانی زن 2006وي در ماه مارس سال

  (Afro-Asian Writers’ Organization)  سازمان نویسندگان آفریقا و آسیا«سوي 
ن شاعر مبارز و زن نخبه و دانشمند مسلمان برگزیده شد. در نخستین جشنواره به عنوا

برگزار شد، هیئت داوران با بیشترین آرا طاهره  1385المللی شعر فجر که بهمن بین
  صفاّرزاده را به عنوان برگزیده بخش شعرنو (سپید و نیمایی) معرفی کردند.

ریس وترجمه نیزدستی توانـا دارد،  وي علاوه بر شاعري، در نویسندگی، تحقیق، تد
چنان که قرآن را به سه زبان زنده دنیا ترجمه کرده است. دیگـرآن کـه صـفارزاده بـه     

ایران شـناخته   در» ترجمه تخصصی«و مؤلف نظریه » نقد علمی ترجمه«گذار عنوان پایه
و » شـعرنیمایی دینـی  «آغازکننـدگان   شده است. ضمناً نام صفارزاده به عنوان یکـی از 

همچنین یکی ازبنیانگذاران حوزه هنري سـازمان تبلیغـات اسـلامی در تـاریخ ادبیـات      
  انقلاب اسلامی ایران به ثبت رسیده است.
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